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نامه به رئیس خصوصی صداوسیما!
پوریا عالمی: سلام رئیس صداوسیما! �

مــا قرار نبود به تو نامه بنویســیم. منتها این علی 
مطهــری دیروز کار دســت ما داد. آقــا اصلا چی کار 
دارد کــه برگشــته گفتــه صداوســیما بایــد رئیس 
خصوصی داشــته باشد! یکی نیست بگوید برای چی 

مطهری جان؟ ما که اصلا تلویزیون نگاه نمی کنیم!
بعد هم الان رئیس خصوصی صداوســیما داریم 
کــه کار محافظــه کاران را راه می انــدازد. اگر رئیس 
صداوســیما این طوری نباشــد که خیلــی به زحمت 
می افتد. در ضمن ما تلویزیــون خصوصی برای چی 
می خواهیم؟ پول تلویزیون خصوصی را اپوزیســیون 
و خارجی هــا می دهنــد! این طوری کــه خواننده ها 
موسیقی شــان را می دهند به رادیوجوان و پی ام سی! 
ســینمایی ها به من وتو آگهی می دهنــد! مخالفان و 
موافقان کشــور هم از ایران زنگ می زنند بی بی ســی 
تا حرفشــان را بزنند! پس نتیجه می گیریم ای رئیس 
خصوصی صداوسیما! باور کن ما اصلا نمی دانستیم 
صداوســیما رئیس دارد! چون حتما اگر جایی رئیس 

داشته باشد این طوری اداره نمی شود.
امضا: میدون دوم و سوفیا. 
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میدون و سوفیا

 آندره کاریلهو

آکادمی

اهل بامیان است؛ بامیان جایي است در افغانستان. 
فقط ۲۲ ســال دارد، اما درس خوانده و باســواد است. 
با ســر و وضعي مرتــب و تمیز. هنــوز ازدواج نکرده؛ 
«نمي تواند، چون مســئول خانواده است». شاید همین 
امانت اوست که صاحب خانه اي را که او در آن سرایدار 
اســت، واداشــته وقت بگیرد و او را نزد من بیاورد و با 
اطمینــان بگوید: «دکتر جان فکر پولش رو نکن. هرچه 
لازمه بنویس. طفلك سخت راه میره. از پله ها نمي تونه 
بــالا بره». به همین دلیل اســت که بعــد از معاینات و 
بررســي هاي اولیه کــه هزینه چندانــي ندارند و نوعي 
اختلال عصبي عضلانــي ارثي را نشــان دادند برایش 
بررســي ژنتیك هم درخواســت کردم. امــروز جواب 
آزمایش ژنتیك را آورده بود. یك نوع بیماري «اس ام اي» 
که اخیرا اثبات داروي مؤثر بر آن ســر و صداي زیادي در 
دنیا و در کشور ما برپا کرد؛ اتفاقا نوع خاصي از بیماري 
که دقیقا آن دارو بر آن مؤثر است. همه اظهارنظر یکي 
از مسئولان رده بالاي سلامت کشور را درباره هزینه هاي 
این دارو در صدا و سیما در یاد دارند. آنچه از قیمت دارو 
در یادم مانده مربوط به نرخ قبلي دلار در ســال گذشته 
است. بنابراین به سرعت دست به کار تبدیل ۷۵۰ هزار 
یورو به تومان در حال صفرزدایي خودمان مي شوم که 

با یك ضرب و تقسیم ســاده مي شود حدود ۱۰ میلیارد 
تومان! که البته فقط هزینه یك سال اول است و هر سال 
تا پایان عمر باید تکرار  شود. جوان هنوز فلج نیست، کار 
هم مي کند با دشواري، ولي آشــکار است که به زودي 
روي ویلچر خواهد نشســت؛ یعني بهترین زمان براي 
شروع داروي ۱۰ میلیاردي است! اما سؤال اخلاقي این 
اســت که آیا باید به چنین بیمــاري واقعیت و امکان 
درمان با این هزینه را گفت یا نه؟ و اساسا آیا باید چنین 
بیماري اي را در چنین بیماري تشــخیص داد یا نه؟ اگر 
نه تا چــه مقدار و تا کدام ملت؟ یعنــي بهاي درمان 
درد چقدر باشــد تا آن را تشــخیص دهیم؟ خط کش 
و مقیاســي که دردهاي بشــر را محك مي زند و قابل 
تشخیص یا غیرقابل تشخیص مي داند، دست کیست؟ 
چه کسي قرار است جان ها را نرخ گذاري کند؟ حکماي 
ما گفته اند: «بني آدم اعضــاي یکدیگرند». معناي این 
جمله مي تواند این هم باشــد کــه نه تنها در آفرینش 
بلکه در استعداد به بیماري ها هم «از یك گوهرند» و 
دارویي که در اسکاندیناوي با استانداردترین زندگي ها 
کشــف مي شــود تنها چند هزار کیلومتر آن طرف تر در 
افغانستان هم روي همان گونه موجودات تأثیر خواهد 
داشــت. وقتي که اتاق مرا ترك مي کرد، ســاکت بود و 
هیــچ نمي گفت، امــا همچنان مؤدب بــود و مبادي 
آداب. در لحظه آخر متوجه قطره اشــکي هم شــدم 
که چشــم ها را رنگین کرده بود. من اگر یك بار دیگر در 
چنین شرایطي قرار بگیرم باز هم همین کار را خواهم 

کرد. شما چطور؟ 

یك سؤال اخلاقي کوچك  کوچك
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

 واکنش 

جمال رشــیدی*: بهترین راه برای درآمدزایی از مسائل 
اجتماعی ماننــد «طــلاق»، فردی کردن آنهــا و ارائه 
صورت بندی روان شناختی و مشاوره ای از مسئله است؛ 
امــا باید افکار عمومی به این اقناع برســد که «طلاق» 
به این دلیل اتفــاق می افتد که هر دو طرف یک رابطه 
یا دســت کم یکی از آنها، افراد نرمالی نیســتند. پس از 
تلاش موفق بــرای اقناع عموم مــردم، حال نوبت به 
«بازاریابی» می رسد. در مرحله بازاریابی، باید احتیاط به 
خرج داد و مسائل را به گونه ای صورت بندی کرد که نیاز 
به مطرح شدن ریشه های عمیق ساختاری و اجتماعی-
اقتصادی نباشــد؛ چرا که در این صورت منافع پزشکان، 
مشاوران و روان شناسان که امروزه جزء گروه های متنفذ 
در حــوزه ســلامت عمومی جامعه هســتند، به خطر 
خواهــد افتاد و دیگر درآمدی نخواهند داشــت؛ چون 
زمانی که این گونه مسائل، ماهیت اجتماعی-اقتصادی 
به خود بگیرند، دیگر نمی توان درمان فردی تحت نظر 
پزشک، مشــاوره، راه حل های کلینیکال، روان کاوی و... 
را به عنوان راه حل مســئله، ارائه و تجویز کرد و عموم 
مــردم را ترغیب کــرد که برای این گونه مســائل پولی 
پرداخت کنند؛ امــا اگر موفقیــت در فردی کردن امور 
حاصل شــد، در وهله نخســت بهتر است کلیشه های 
عامه پســند به عنوان علل عمده «طلاق» معرفی شود 
کــه با اقبــال عمومی هم مواجه خواهد شــد؛ چرا که 
به عناصر آگاهی توده ای و عقل ســلیم بســیار نزدیک 
هســتند؛ مثلا اولین و مهم ترین عامل طلاق این اســت 
که والدین «سنتی» هســتند و فرزندان «مدرن» (باهر، 
روزنامــه شــرق، شــماره ۳۴۸۹، ســال ۱۳۹۸). حال 
باید راه حل را پیشــنهاد داد کــه نگارنده در تحلیل «۱۰ 
دلیل عمده برای افزایــش طلاق در جامعه» به خوبی 
به آن اشاره کرده اســت: «چاره جویی از گروه سلامت 
اجتماعی فرهنگســتان علوم پزشــکی»؛ اما اگر قبول 
کنیم کــه ما نیز به درک حداقلی از مســائل اجتماعی 
نائل شــده ایم و به جز «فرهنگستان علوم پزشکی» نیز 
کسانی هستند که مشروعیت این را دارند، علل یادشده 
را واکاوی کنند، می توانیم این گزاره مطرح شده را به نقد 
و بررســی بگذاریم: «والدین» سنتی هستند؛ اما مشکل 
اینجاست که «فرزندان» سنتی نیستند (مدرن هستند) و 
اگر این دو گانه فرهنگی در جامعه حل نشود و فرزندان 
به دامان سنت برنگردند (یا شاید والدین مدرن نشوند)؛ 
بنابراین شــرایط به ســمت و ســویی خواهد رفت که 

والدین مجبور خواهند شد از همدیگر جدا شوند. 
البته ابتــذال تحلیل، زمانی قابل درک و روشــن تر 
خواهد شــد که علت هــای دیگر را نیــز واکاوی کنیم؛ 
مثلا «مداخله ناشــیانه والدین زوجیــن در امور زندگی 
مشــترک جوانان». نگارنده یا تحلیلگر سطور یادشده، 
معلوم اســت چندان خــوش ندارد که با «ســنت» و 
«عقل ســلیم» دربیفتد؛  اما مشکل زمانی رخ می دهد 
که این مداخله به صورت «ناشــیانه» انجام می شود. 
اســتفاده از صفت «ناشیانه» از ســوی نگارنده، زمینه 
را برای دســته بندی انواع مداخلات در ذهن مخاطب 
آماده می کند و راه حل نیز قاعدتا «شــرکت والدین» در 
جلسات و کارگاه های آموزشی مداخله مؤثر/غیرناشیانه 
در «امور زندگی مشــترک جوانــان» خواهد بود و البته 
کســب مهارت های مربوطه. انــگار در دهه های پیش 
که نرخ طــلاق پایین بوده، والدیــن زوجین به گونه ای 
ماهرانه/غیرناشــیانه در امور زندگی مشــترک جوانان 
مداخله می کردنــد و به همین دلیل جوانان هم طلاق 
نمی گرفتند؛ اما امــروزه مداخلات والدین با بی  مهارتی 
همراه اســت؛ بنابرایــن باید با کمک گروه «ســلامت 
اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی» توانمند شوند تا 
غیرناشــیانه مداخله نکنند که خود این امر، کالایی در 
بازار مشــاوره است و باید خریداری شــود. نگارنده در 
اثنــای بازاریابی، نیم نگاهی به تحولات بنیادین جامعه 
نیز دارد و «طلاق گرفتن» را در دوره کنونی به عنوان یک 
امــر اجتماعی دارای منزلتی ارزیابــی می کند که افراد 

جامعه در انجام دادن آن از همدیگر پیشــی می گیرند؛ 
بنابراین «چشــم و هم چشــمی» دربــاره طلاق گرفتن، 
به ششــمین عامل افزایش طلاق تبدیل شده است که 
البته این عامــل در بین «خانواده هــای طلاق زده» (بر 
وزن طاعون زده) ممکن اســت تأثیرگذارتر نیز باشد؛ اما 
زمانی روند طلاق شدت بیشــتری به خود می گیرد که 
دریابیم «از همان اوایل زندگی، زن و شــوهر با همدیگر 
تفاهــم ندارند». حال چه باید کرد؟ غافل نباشــیم که 
روان شناسی، مشاوره و پزشکی از جمله تخصص هایی 
هستند که به درد تمامی فصول می خورند. بهتر این بود 
که کلاس های مشاوره قبل از ازدواج خیلی پررونق تر و 
گسترده تر برگزار می شد اما بعد از ازدواج هم می توان 
نسخه شــفابخش پیدا کرد. مشــاوران خانواده در این 
برهه به یــاد دادن مهارت هــای «ایجــاد تفاهم» بین 
زوجین می پردازند و از این طریق نیز درآمد قابلی کسب 
می کنند اما در این اثنا، اگر خدای ناخواســته «خیانتی» 
ازسوی یکی از زوجین صورت گرفت دیگر آموزش های 
مهارت افزایــی «ایجــاد تفاهم» کارســاز نخواهد بود؛ 
چرا که «برهم زننده ترین مورد زوجیت» رخ داده است.  
مشــاور فرهنگســتان علوم پزشــکی در ادامه، دوگانه 
دیگری را ارائه می دهد که در آن، «شــوهران» مسئول 
پیشرفت خانواده هستند و باید توفیقات روزافزون داشته 
و به همسران عرضه بدارند و در مقابل همسران (زنان) 
نیز تبلور توقعات نامحدودند و هرچه شــوهران تلاش 
می کنند باز توقعات زنان از تلاش آنها پیشــی می گیرد؛ 
گزاره ای کــه توصیف  کننده یکــی از پیش پا افتاده ترین 
کلیشــه های یک جامعه مردسالار بحران زده است که 
در صورت بندی مربوط به «بــی کاری» (یا بهتر بگویم 
عــدم توفیق مردان در برآوردن توقعات بی پایان زنان)، 
این همســران (زنان) هســتند که در کنــار مهاجران، 
فرصت های شــغلی را در بــازار کار تصاحب می کنند 
و مقصــر اصلی بی کاری مردان قلمداد می شــوند. در 
این صورت بندی از مســئله، زنــان باید توقعات خود را 
کاهش دهند و به دســتاوردهای ناچیز مردان در بازار 
کار، قانع باشــند و این گونه اســت که زندگی پر از مهر 
و محبتی خواهند داشــت. حســن ختام مقاله تحلیل 
عوامــل «۱۰گانه افزایش طلاق» امــا فضاهای مجازی 
و فیلم های «اجنبی» اســت؛ آنها هستند که در نهایت 
میخ بر تابوت رابطه عاطفی و عاشقانه زوج های ایرانی 
می زنند. جدای از اینکه نگارنــده «عوامل ۱۰گانه» نیاز 
مبــرم به روان کاری دارد اما ارجاع دادن روند افزایشــی 
طلاق به فیلم های به اصطــلاح «اجنبی» صرفا از یک 
ناخودآگاه جمعی تحقیرشده بر می آید که اتفاقا به دلیل 
عدم امکان تجربه و دســت یافتن به زندگی تصویر شده 
در این گونه فیلم ها (که دلخواه و جذاب هم هســت)، 
کلیت ماهیت فیلم و زندگی تصویر شده را انکار می کند 
تا دست کم، آنها را از ساحت خودآگاهی به عقب براند 
و حتی در مواردی مثل تحلیل «حسین باهر» از مسئله 
طلاق، این فیلم ها به امر مذمومی تبدیل می شــوند که 
قابلیت یدک کشیدن علل همه ناهنجاری های مربوط به 
خانواده ایرانی را دارند. فیلم های به اصطلاح «اجنبی» 
در مقــام عاملــی بیرونی نقــش ایفا می کننــد که راه 
فراری برای تحلیلگران داخلی هســتند که از پرداختن 
عمیق جامعه شــناختی به مسائل ریشه ای و ساختاری 
جامعه، هــراس دارند. در نهایت می توان نقش پررنگ 
«کلیشــه ها» در تحلیل عوامل عمده طلاق از نگاه یک 
مشــاور بازاریاب را به خوبی رصد کرد و اینکه چگونه با 
توسل به این کلیشه ها، یک امر اجتماعی ساختاری مانند 
«طلاق» به امری فردی- مشــاوره ای تبدیل می شود و 
دست آخر این افراد هستند که مقصر شناخته می شوند 
و باید تحت درمان و مشــاوره ازســوی نهادهایی مثل 
«فرهنگســتان علوم پزشــکی» قرار گیرنــد. ایدئولوژی 
«کالایی کــردن» امور اجتماعــی در جامعه ما به خوبی 

دارد کار می کند و متولیان امر نیز به خواب رفته اند.  
*پژوهشگر سیاست گذاری اجتماعی

درآمدزایى از «طلاق» و مشاوره اى کردن امر اجتماعى 

اگر  راه علی...

عید غدیرخم یا روز قبول امامت امام علی (ع)  �
به ما ایرانی ها که خود را شیعه علی (ع) می دانیم 
این نکته را گوشــزد می کند که اگر همین طور که 
همه مان می گوییم علی (ع) را قبول داریم، سیرت 
و راه علی (ع) را ادامه داده بودیم و ادامه بدهیم، 
نه زندان داشــتیم و نه زندانی! نه خانه ای خالی 
می شــد و نه برخی از همین مردم میلیاردی پول 
مــردم دیگر را بالا می کشــیدند! جنگ و دعوایی 
نمی شد و این ســخنانش در ارتباط با کارگر و هر 
کسی می تواند راست باشد و کاربرد داشته باشد.

اگــر بتوانیــم در عمــل، رفتارهای این بشــر 
آســماني، یعنی علی (ع) را انجــام بدهیم هیچ 

مشکلی در جامعه مان نخواهیم داشت.
به یاد دارم حدود ۱۸ســال پیش نمایشــی به 
نام میرعشــق را درباره زندگــی مولا علی (ع) در 
تالار وحدت و بعد فرهنگسرای بهمن اجرا کردم. 
در ایــن کار فرازهایــی از زندگی امــام علی(ع) 
را بــه مردم نشــان می دادیــم . زمــان اجرایش 
حالتی داشــتیم که انگار دوبــاره درس هایمان را 
می خوانیم! یادم هست مرحوم جمشید مشایخی 
می گفــت: صحنه شــهادت حضــرت علی(ع) 
مرا متأثر مي کنــد. ما نیز در کنــار او از این اندوه 

اندوهگین می شدیم. 

ما سه ماه میر عشق را در فرهنگسرای بهمن 
صبــح و بعدازظهــر اجرا کردیم و همیشــه هم 
مــردم از کارمان اســتقبال می کردنــد. زن ها در 
همان پایین شهر برایمان شــیرینی می خریدند و 
ســر کار می آوردند و می گفتند این نذری را لطفا 
از ما قبــول کنید. یک روز آموزگاری با چشــمان 
گریان پشت صحنه آمد و گفت: آقای مرزبان من 
چیزی ندارم به شما هدیه دهم، لطفا این خودکار 
را کــه بچه ها روز معلم به مــن هدیه کرده اند از 
مــن قبول کنید. من هنوز هم همان خودکار را به 
یادگار نگه داشــته ام و این طور خاطرات که نشان 
می دهــد وقتی بــرای مردم به درســتی کار کنیم 
آنها هم از آن اســتقبال می کنند و دوست دارند 
که برایشــان چنین کارهایی که بنــا بر اعتقادات 

آنهاست، به صحنه آورده شود.
ما زمانی که نمایش را برای افتتاح تالار هنر 
اصفهان به آنجا بردیــم باز هم مردم به دیدن 
کار آمدند و به قول شــهردار وقــت اصفهان: 
آقــای مرزبان یــک کار آوردی که کل شــهر را 

به هم ریخته ای!
هرچند نکته اي مطرح است؛ تصوري در بین 
مدیران فرهنگــی وجود دارد کــه فقط عده اي 
خاص باید درباره موضوعاتــي خاص کار کنند . 
بایــد به کســانی پیشــنهاد دهند کــه تخصص 
هم داشــته باشــند. در ضمن چه کسی از دل و 
باطن آدم ها خبر دارد که بگوید این از آن بیشــتر 
می داند و این کمتر، شاید بهتر باشد کسانی را در 
اولویت قرار دهند که کارهای بهتری را می توانند 

به صحنه بیاورند.
ســریال تلویزیونی امام علــی (ع) به نظرم از 
آن دســت کارهایی اســت که در آن هم داوود 
میرباقــری و هــم همــه بازیگران ســنگ تمام 
گذاشتند و توانســتند یک شاهکار بی نظیر درباره 
این امام و اعتقاداتش خلــق کنند. بازی مهدی 
فتحی را هیچ گاه فراموش نمی  کنم چون بســیار 
عالی بــازی کرده بــود و کارگردانــی میرباقری 
هم دیدنی بود و بقیه بازیگران هم حضورشــان 
به یادمانی است. بنابراین ما برای اینکه علی (ع) 
را بشناســیم باید در این ســطح و حتی بالاتر کار 
تولید کنیــم و اینها برایمان ضروری اســت. من 
در تئاتر متأســفانه کاری که در خور نام علی (ع) 
باشــد یا بتواند باورهای این بزرگان را به صحنه 
آورده باشــد و تکنیک در خوری هم داشته باشد، 

ندیده ام. 
ایــن  از  بتوانیــم  هــم  تئاتــر  در  کاش  ای 
دیدگاه های عدالت محورانه بهره مند شــویم. من 
خــودم تا کنون کاری را بــه صحنه نیاورده ام که 
محتوای عدالت اجتماعی و فقر نداشــته باشد، 
چون معتقدم این از ضروریات جامعه ماســت. 
الان مشاهده می کنیم که در این روزهای سخت 
اقتصادی یک عده از شدت فقر و نداری و بیماری 
در رنج اند و از آن سو نیز عده ای هستند که از بس 
می خورند که از شدت سیر بودن و اضافه خوردن 
در عذاب اند و امیدوارم کــه روزی این برابری ها 
بین مردم حاکم شود که همه به اندازه بخورند و 

هیچ کس کم و کسری نداشته باشد.
 من هــم در پایان این یادداشــت، عید عزیز را 
به مــردم تبریــک می گویم و امیدوارم همیشــه 
عیــد واقعی داشــته باشــیم که هر پــدری پا به 
خانه اش می گذارد دســت هایش آن قدر پر باشد 
که برای بچه ها و خانواده اش شــادی و عیدی را 
به خانه اش ببرد و شرمنده روی عزیزانش نشود. 

روایت

 هادى مرزبان

شناسایي آب هاي کارستي  
دیــد و بازدیدهــاي  روز  �

خبرنگار ادامــه دارد. دیروز 
رئیس  شــهیدي  علیرضــا 
زمین شنـاسـي،  ســازمـــان 
مدیر  انــواري  محمدرضــا 
وزارت  روابط عمومــي  کل 
صنعــت، معــدن و تجارت 
و کاظمي مســئول ارتباط با رسانه سازمان زمین شناسي 
در روزنامه «شــرق» حضــور یافتند. در ایــن بازدید هم 
صحبت ها حول محور فعالیت های تخصصی ســازمان 
زمین شناســی چرخید. رئیس ســازمان زمین شناسي از 
اقدامات این سازمان در زمینه شناسایي آب هاي کارستي 
به عنــوان منبعي جدیــدي براي مناطقي کــه با بحران 
آب روبــه رو هســتند، گفت. بــه اعتقاد شــهیدي، تهیه 
نقشــه گســل هاي تهران به عنوان وظیفه ذاتي سازمان 
زمین شناسي در دست پیگیري است. آن طور که شهیدي 
مي گوید، ۲۸ مردادماه، شصتمین سالگرد تأسیس سازمان 
زمین شناسي با وظایف حساسي است که بر عهده دارد و 

مجموعه آنها تلاش مي کند مراسمي برگزار کند. 

میهمان


